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متن پیاده سازی شده جلسه چهل و هشتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 17 دی ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم 
درس اخلاق

«یا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له وللرسولِ اذَا دعاكم لما یحيِيم ۖ واعلَموا انَّ اله یحول بین الْمرء وقَلْبِه وانَّه الَيه تُحشَرونَ» 
این آیه، از آیات مبین مقاصد خداوند در بعث رسول و انزال کتب و تشریع مقررات است. آیات قرآن، گاه مبین احام یا تاریخ

یا اخلاق است و گاه هم مبین مقاصد است. این آیه از آیات مبین مقاصد است.
آیه مگوید: ای مؤمنان، پاسخ مثبت به خداوند و رسول بدهید؛ زمان که شما را دعوت مکنند به آن چه که حیات شما در آن
است. این آیه از آیات مبین جامع المقاصد است. برخ از آیات مبین مقاصد، عدالت را بیان مکند «لیقوم الناس بالقسط» 

 برخ از آیات، شوفای استعدادها را بیان مکند «و یضع عنهم إصرهم و الاغلال الت کانت علیهم...»   برخ از آیات،
تگزارههای مقاصد را بیان مکند «یعلمهم التاب و الحمة و یزکیهم...»   

در اصول فقه خواندهاید که حذف متعلق، مفید عموم است. اگر امام فرمودند «الماء مطهر» اما نفرمودند که مطهر چه چیزی
است؛ یعن مفید عموم است. در اینجا هم وقت گفته شده است «لما یحییم» اما نوع حیات، حیات اخلاق، سیاس و

اقتصادی مشخص نشده است؛ پس مفید عموم خواهد بود.
برداشت کامل از آیه این است که خداوند و رسول اهل ایمان را دعوت مکنند به چیزی که حیات بشر در آن است. این حیات

محدود به نوع خاص از حیات نیست و شامل همه شئون حیات بشر مشود.
آنچه ما مخواهیم مطرح کنیم حیات اخلاق است. ی جامعه متواند حیات اخلاق داشته باشد همانطور که متواند مرگ

اخلاق داشته باشد. نقطه بارز پیامبران و رسول و علما، حیات اخلاق آنها بهخصوص در مراوده با مردم بوده است.
رمز موفقیت روحانیت در طول تاریخ حیات اخلاق او بوده است. بنده در مسافرتهای که این چند وقت به شهرها داشتم دیدم
که گویا شهرها از علما خال شدهاند. در شهرهای که در قدیم، چندین عالم حضور داشتهاند؛ امروز ی عالم هم بهسخت در آن
شهرها پیدا مشوند. البته برخ طلاب جوان به شهرها مروند و این خوب است. اینها متوانند جایزین آنها بشوند. علما قدیم
دو شرط را داشتند که اگر طلبه امروز هم آن را رعایت کند متواند جای آنها را بیرد. ی شرط این است که در آن شهر بمانند.

دیر این که با مردم، حیات اخلاق داشته باشند. روحانیت اگر حیات اخلاق خود را از دست بدهد دیر هیچچیزی نخواهد
داشت. روحانیت ضمن این که باید مراقب باشد از او سوءاستفاده نشود باید پناه مردم باشد. مثال روحانیت مثال کعبه است.

هرکس به او پناهنده شد نمگذارد به او ستم شود.
بسماله الرحمن الرحیم

بررس سند روایت چهارم و اعتبارسنج روایات کتاب دعائم الاسلام
شش روایت پیرامون اخذ اجرت در اذان مطرح کردیم. رفتار علمای مثل آقای حیم و صاحب جواهر و آقای خوئ را با این

روایات بیان کردیم.
روایت چهارم، روایت است که میرزای نوری آن را مطرح کردهاند. در آن روایت مطرح شده که اجر مؤذن، سحت است. این
روایت را از کتاب دعائم الاسلام نعمان بن محمد معروف به ابوحنیفه نقل مکند. اگر بتوانیم سند این روایت را درست کنیم؛

بهترین روایت از جهت دلالت، این روایت است؛ زیرا دلالت روایات دیر خال از مناقشه نیست.
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نویسنده کتاب دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد است. از جهت مذهب، شیعه اسماعیلیه است. این کتاب برای قرن
چهارم است. ایشان در دولت فاطمیون مصر که ی دولت شیعه اسماعیل بوده است؛ سمت قاضالقضات را داشته است.

قانون اساس دولت فاطمیون مصر همین کتاب بوده است. نقل مکنند که خلیفه هفتم دولت فاطمیون، دستور داده است
محتوای همه منبرها و خطبههای نمازجمعه، از این کتاب باشد. اگر کس این کتاب را حفظ مکرد به او جایزه مدادند.

علمای ما نسبت به این کتاب دودسته شدهاند. ی دسته مانند میرزای نوری این کتاب را قبول کردهاند. اگر مستدرکالوسائل را
ملاحظه کنید خیل از روایات آن از دعائم الاسلام است. دسته دیر اکثریت علما هستند که این کتاب را قبول نردهاند. شیخ

حر بهعنوان استناد، حدیث از دعائم نقل نمکند. درعینحال که شیخ حر اخباری است و اخباریها سختگیری  کمتری نسبت
فرماید: چیزی برخلاف مباناخباری است؛ در مورد این کتاب م که ی ها در مواجهه با اخبار دارند. علامه مجلسبه اصول
در این کتاب دیده نشد. درعینحال ایشان بر وجه تأسیس از این کتاب روایت نقل نمکنند و فقط مپذیرند که بهعنوان تأیید از

این کتاب نقل کنند.
شرایط لازم ی کتاب در صحت نقل از آن

ی سوال در اینجا مطرح است. برای این که بتوانیم از ی کتاب روایت نقل کنیم و به آن استناد کنیم؛ کتاب چه شرایط باید
داشته باشد؟

باید سه امر در کتاب وجود داشته باشد. اول: باید مؤلف موجه باشد. 
دوم: کتاب که الان مخواهید از آن نقل کنید باید مطمئن باشید این همان کتاب است. در قدیم صنعت چاپ نبود. افراد باید از

که خود شخص هیچ اطلاعری نوشته شود درحالنفر به نام دی کتاب در هند توسط ی نوشتند. چهبسا یروی کتاب م
ندارد. در مورد اشعثیات، ما مطمئن نیستیم آن سید هندیای که اشعثیات را نزد میرزای نوری آورد و ایشان قبول کرد این همان

کتاب اشعثیات محمد بن محمد اشعث باشد. شاید ی کتاب دیری باشد. 
سوم: نسبت نویسنده تا امام باید مشخص باشد. اگر نویسنده موجه باشد و کتاب او هم همان کتاب خودش باشد؛ اما نسبت
نویسنده تا امام مشخص نباشد نمتوانیم به آن استناد کنیم و روایات آن مرسل مشود. مر این که قرائن و شواهدی وجود

داشته باشد تا آن را تأیید کند.
روایت چهارم از دعائم الاسلام را آقای حیم و صاحب جواهر و آقای خوئ ضعیف مدانند و کنار مگذارند. باید ببینیم مشل

آن چه بوده است که این بزرگان آن روایت را کنار گذاشتهاند.
از ضعف او باشد و قطع که حاک شود. وصفشود به ستایش و مدح ختم مدر مورد حالات نعمان مصری صحبت م وقت

باشد بنده ندیدم. در حد ی ثقه باید او را قبول کنیم. 
در مورد اعتبار کتاب هم پشت آن ی حومت شیعه فاطمیون است، تحریف سخت است. کتاب که حفظ مکردند و رواج

داشته تحریف آن سخت بوده است.
مشل ما با این کتاب جهت سوم است. نعمان هرچه که روایت نقل مکند بهصورت مرسل نقل مکند. این روایت موردبحث

ما هم مرسله است. اشال که در اینجا به دعائم داریم غیر از اشال است که به اشعثیات مطرح کردیم. در اشعثیات نسبت به
سند محمد بن محمد بن اشعث به امام اشال نرفتیم. اشال در اشعثیات این بود که ممن است این کتاب موجود همان

کتاب محمد بن اشعث نباشد. نسبت به کتاب دعائم این اشال مطرح نیست. این کتاب که نزد علامه مجلس و میرزای نوری
بوده است همان کتاب قاض نعمان است؛ زیرا کتاب مشهوری بوده است. مشل دعائم سند آن تا امام است. در این روایت

اذان هم این اشال وجود دارد.
تاب و منها الروایة المبحوث عنها فروایات ال گوییم: «فالصحیح ما علیه الاکثر من عدم صحة الاستناد الدر مورد دعائم م

استنباط الحم الا عل بعض المبان او عل بعض الوجوه کالاعتضاد بالقرائن».
صحیح همان چیزی است که اکثر علما معتقد به آن هستند که استناد  به روایات کتاب دعائم الاسلام  در استنباط احام صحیح

نیست. مر طبق بعض مبان که مثلا مگویند اگر با نصوص دیر کم بشود متوانیم استناد کنیم یا بنا بر بعض از وجوه
مانند این که شهرت باشد تا ضعف روایت را جبران کند.

کاربرد دیر روایات این کتاب این است که از روایات صحیح دیر رفع ابهام مکند. گاه روایات است که نمتوانیم به آن



استناد کنیم اما متوانیم برای رفع ابهاد از روایات دیر از آن استفاده کنیم. مثلا این روایت که مگوید اجر مؤذن سحت است
از روایت قبل که دلالت روشن نداشت رفع ابهام  مکند. در روایت قبل امام به فرد فرمود من بغض تو را دارم؛ زیرا بابت

اذان گفتن اجرت دریافت مکن. بغض داشتن امام برای ما ابهام داشت. این روایت که مگوید اجرت اذان سحت است دلیل
مبغوض داشتن آن فرد توسط امام را برای ما روشن مکند.

علامه مجلس گفتند از این روایات متوان برای تأیید استفاده کرد. این کاربرد ما با تأیید فرق مکند. این کاربردی ابزاری برای
تفسیر و رفع ابهام است.

ممن است برخ به این کاربرد تفسیری اشال بیرند و بویند روایت که سند ندارد و حجت نیست چونه متواند مفسر
روایات دیر باشد؟

بله متواند درعینحال که سند ندارد کاربرد ابزاری داشته باشد. توضیحات بیشتر این نته در کتاب فقه و عرف بیان شده
است.


